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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 4/6/44اخوت   استاد       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (نهم   جلسه )ء   نبیا ا    مبارکه   سوره          

 

م. همچنین الحجج را داشته باشیشاالله ثواب زیارت ثامنمبارک باشد و ان السلام علیه میلاد باسعادت امام رضا

خوانیم و اگر ثوابی دارد این را می علیهم السلام انگار در محضر ایشان سوره انبیا کنیم کهاحساس زیارت پیدا می

 به برکت صلوات. کنیمالحجج، هدیه میء خصوصا حضرت ثامنو اولیا علیهم السلام ثواب را به ارواح مطهر انبیا

  ﴾١﴿اقتَْرَبَ لِلنَّاسِ حسَِابُهُمْ وَهُمْ فِی غَفْلَةٍ مُعرِْضُونَ 

این سوره باید  دهد؛ یعنیس لقاء خدا به او دست میح ،خواندرا می علیهم السلام سوره مبارکه انبیاءنسان وقتی ا

 .به ملاقات او نزدیک هستیمرویم و خیلی که انگار داریم به ملاقات خدا میبخوانیم  مبارکه را طوری

  ﴾٢﴿مَا یَأتِْیهِمْ مِنْ ذکِْرٍ منِْ ربَِِّهِمْ محُْدَثٍ إِلا استَْمَعُوهُ وَهُمْ یَلْعَبُونَ 

کند درد و دل میالآن است و ین است که نبی الهی از دنیا رفتهگیرد مثل اهایی هم که در سوره صورت میصحبت

همان آیه اول هم این بیند. از می ا از بالادارد که عالم ر شهودی حالتزند. سیستمش می هایش را با خداحرف و

از بالا بر  ت لذامثل این است که یک نفر روحش پرواز کرده و مهیمن و مسیطر بر همه عالم اس معلوم است:موضوع 

 کند.مشاهده می ملکوتی و قرب خداهای مختلف را از وجه آدم همه شاهد است در این صورت

قَالَ رَبِِّی یعَْلمَُ  ﴾٣﴿ا النَّجْوىَ الَّذِینَ ظَلَمُوا هلَْ هذََا إِلا بَشرٌَ مِثْلُکُمْ أَفَتَأْتوُنَ السِِّحْرَ وَأَنْتُمْ تبُصِْرُونَ لاهِیةًَ قُلُوبهُُمْ وَأسََرُّو

لْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْیَأْتنَِا بِآیَةٍ کمََا أُرْسلَِ بَلْ قاَلُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ بَلِ افتَْراَهُ بَ ﴾٤﴿القَْوْلَ فِی السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَهوَُ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

وَمَا أَرْسَلنَْا قَبلَْکَ إِلا رِجاَلا نُوحِی إلَِیْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهلَْ  ﴾٦﴿مَا آمنََتْ قَبلَْهُمْ مِنْ قَریَْةٍ أَهْلَکنَْاهَا أَفَهمُْ یُؤمِْنُونَ  ﴾٥﴿الأوَّلُونَ 

ثمَُّ صَدَقْنَاهمُُ الوْعَدَْ  ﴾٨﴿وَمَا جعََلْنَاهمُْ جَسدًَا لا یأَْکُلُونَ الطَّعَامَ وَماَ کَانُوا خَالِدیِنَ  ﴾٧﴿الذِِّکْرِ إنِْ کنُْتُمْ لا تعَْلَمُونَ 

وَکَمْ قصََمنَْا مِنْ قَریْةٍَ  ﴾١١﴿لَقَدْ أنَْزَلنَْا إلَِیْکُمْ کِتاَبًا فِیهِ ذکِرُْکُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ  ﴾٩﴿نْ نَشَاءُ وَأَهْلَکنَْا الْمسُْرِفِینَ فَأَنجَْینَْاهُمْ وَمَ

لا تَرکُْضُوا وَارْجِعُوا إِلَى ماَ  ﴾١٢﴿مْ مِنْهَا یَرکُْضُونَ فَلمََّا أَحَسُّوا بَأسْنََا إِذَا هُ ﴾١١﴿کَانَتْ ظاَلِمَةً وَأَنْشَأْنَا بعَْدَهَا قَومًْا آخَرِینَ 
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فَمَا زَالَتْ تِلْکَ دَعْواَهُمْ حَتَّى جَعَلنَْاهمُْ  ﴾١٤﴿قاَلُوا یَا وَیْلنََا إِنَّا کنَُّا ظاَلمِِینَ  ﴾١٣﴿أُترِْفْتُمْ فِیهِ ومََسَاکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْأَلُونَ 

لَوْ أَردَْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ  ﴾١٦﴿وَمَا خلََقنَْا السَّمَاءَ وَالأرْضَ وَمَا بَینَْهُماَ لاعبِِینَ  ﴾١٥﴿حصَِیدًا خَامِدیِنَ 

وَلَهُ مَنْ فیِ  ﴾١٨﴿ویَْلُ ممَِّا تصَِفُونَ بَلْ نَقْذِفُ باِلحَْقِِّ عَلَى البَْاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإذَِا هُوَ زَاهِقٌ ولََکمُُ الْ ﴾١٧﴿کنَُّا فَاعِلِینَ 

أَمِ  ﴾٢١﴿یُسَبِِّحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لا یَفتُْرُونَ  ﴾١٩﴿السَّماَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَنْ عِندَْهُ لا یَستَْکبِْرُونَ عَنْ عِباَدَتِهِ وَلا یسَْتحَسِْرُونَ 

 ﴾٢٢﴿لَوْ کَانَ فیِهِماَ آلِهةٌَ إلِا اللَّهُ لَفَسَدتََا فسَُبحَْانَ اللَّهِ رَبِِّ الْعرَْشِ عمََّا یصَِفُونَ  ﴾٢١﴿ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الأرْضِ هُمْ ینُشِْرُونَ

وَذکِْرُ مَنْ قَبْلِی بَلْ  أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاَتُوا بُرْهَانکَُمْ هذََا ذکِْرُ مَنْ مَعِیَ ﴾٢٣﴿لا یُسْأَلُ عمََّا یَفْعَلُ وَهُمْ یسُْأَلوُنَ 

وَمَا أَرْسَلنَْا مِنْ قَبْلِکَ منِْ رسَُولٍ إِلا نُوحِی إِلیَْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعبُْدُونِ  ﴾٢٤﴿أکَثَْرُهُمْ لا یعَْلَمُونَ الحَْقَّ فَهمُْ مُعْرِضُونَ 

یَعْلَمُ مَا بَینَْ  ﴾٢٧﴿لا یَسبِْقُونَهُ باِلقَْوْلِ وَهُمْ بِأَمرْهِِ یَعْمَلُونَ  ﴾٢٦﴿لْ عِباَدٌ مُکْرَمُونَ وَقاَلُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبحَْانَهُ بَ ﴾٢٥﴿

مِنْ دُونِهِ فَذَلکَِ وَمَنْ یقَُلْ مِنْهُمْ إِنِِّی إِلَهٌ  ﴾٢٨﴿أَیْدیِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا یَشْفَعوُنَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى وهَُمْ مِنْ خَشیَْتِهِ مُشفِْقُونَ 

أَوَلَمْ یرََ الَّذِینَ کفََرُوا أنََّ السَّماَوَاتِ واَلأرضَْ کَانتََا رَتقًْا ففََتقَْنَاهمَُا وَجَعَلْناَ منَِ  ﴾٢٩﴿نجَْزِیهِ جَهَنَّمَ کَذَلکَِ نجَْزیِ الظَّالمِِینَ 

فِی الأرْضِ روََاسِیَ أَنْ تمَِیدَ بِهمِْ وَجعََلنَْا فِیهَا فجِاَجًا سُبُلا لَعلََّهمُْ یَهتَْدُونَ وَجَعَلنَْا  ﴾٣١﴿المَْاءِ کُلَّ شَیءٍْ حیٍَّ أَفلَا یُؤمِْنوُنَ 

کُلٌّ وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ  ﴾٣٢﴿وَجَعَلنَْا السَّمَاءَ سَقفًْا محَْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ  ﴾٣١﴿

کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوتِْ وَنَبْلُوکمُْ  ﴾٣٤﴿وَمَا جَعَلنَْا لبَِشَرٍ مِنْ قَبلِْکَ الْخُلدَْ أَفَإنِْ مِتَّ فَهمُُ الخْاَلِدُونَ  ﴾٣٣﴿فِی فلََکٍ یسَْبحَُونَ 

 ﴾٣٥﴿باِلشَّرِِّ وَالخَْیْرِ فتِْنَةً وَإلَِینَْا تُرْجَعُونَ 

هرکدام به ن داشته باشید و بقیه آیات را با این مثل ببینید: فکر کنید یک سری زندانی گویم در ذهیک مثلی را می

دارند. منتها وقتی اند. یکی مواد مخدر، یکی قتل و... هر کدام یک وضعی گرفتار شده در یک زندانخاطر جرمی 

بینید که گرفتارند ها را میشما آنر بندهای مختلف هستند و د افراد شوید، ظاهرا اینطور است که اینوارد زندان می

ر مشترک این است که همه در زندان خب گرفتاری همه آنها به طو بینید.اما پشت صحنه علت گرفتاری را نمی

 کشند فلذامتنوعی زجر میکه در همین زندان بعضی نسبت به بعضی دیگر، به صورت متفاوت و هستند. در حالی

های دنیایی ممکن است افراد دچار وابسته است. البته در زنداننوع جرمشان  به یکی نیست لکن زجر زجرهایشان

ریم. اما ای است و فعلا کار نداای حاشیهمسئلهکه  شوندتر هم میخیالبی چه اوضاع بدتر شود،که هرمستی شوند 

های خیلی شان فاصلهدنیایی که هرکدام در زندگی شویمگر وارد زندان شویم، متوجه میاگر به عنوان یک مصاحبه

اند، هرچند همه در یک جا گرفتارند. یعنی هرکس در یک گوشه دنیا بوده و مشغول زندگی زیادی را طی کرده

 . استخودش بوده
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اند را در یک جا جمع ها که دچار غفلت بودهلاخص همه آنکانه همه مردم را با علیهم السلامسوره مبارکه انبیا

انگار در همان زندان، گروه  کنید.د همه افراد در بند را مطالعه میکنیعه میسوره که مطالاست. از ابتدای کرده

 از این افراددر عالم خارج رفتارهای هرکدام یعنی  شان فلان است یا بهمان و...کند: بعضی جرمشان میبندی

ممکن است جور دیگری و خیلی دهد هر باوری که فرد داشته باشد، بروزش در بیرون متفاوت است. این نشان می

است، رفتارش نسبت به کسی که کند که خدا عالم را عبث خلق کردهمتمایز دیده شود. مثلا اگر کسی اینطور فکر 

باید از جنس ملک باشند، متفاوت است. اینطور نیست که هر فکری معادل بیرونی آن  علیهم السلام کند انبیافکر می

 بیعی هر باور غلطی، عمل متناسب غلطی دارد. یک عمل واحد باشد. به طور ط

ور خواند باید بگوید خدا را شکر من جزء مجرمین نیستم. ابراز برائت اینطرا می علیهم السلام کسی که سوره انبیا

خواند، خدا را شکر کند که جزء آنها نیست. باید فرد بداند همین که چنین است که وقتی یکی یکی آیات را می

 زند.یرون اتفاقات خیلی بدی را رقم میطی در ذهن داشته باشد، در بباورهای غل

 .دهدشرح میرا  هاآن اعتقادات و باورهای ل حاضر سورهافعلا کاری به عمل نداریم  درح

است. یک فهرست یا چک لیست دهد، بیان شدهرا به جهنم سوق میها ن سوره، مجموع باورهایی که انساندر ای

علیهم  یاتواند خود را چک کند و خدا را شکر کند که آنطور نیست. در نتیجه همنشین انبهرکس میاست که داده

هم همین است، وقتی فردی از نظر اعتقادات اصلاح شود،  بر طبق روایات ورهشود که ثواب قرائت این سمی السلام

 د.گردبا آنها می ند و لایق هم نشینیکعمل هم به سمت انبیا میل پیدا میبه طور طبیعی در 

طور بگوییم من که این این توجه ویژه را باید کرد فلذا علیهم السلام به همین چند آیه بعدی تا قبل از داستان انبیاء

 تواند اینطور فکر کند؟!کنم. اصلا چه کسی میفکر نمی

خُلقَِ  ﴾٣٦﴿ذیِ یَذکُْرُ آلِهَتَکُمْ وَهمُْ بِذکِْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ کَافِرُونَ وَإِذَا رَآکَ الَّذِینَ کفََرُوا إنِْ یتََّخِذُونَکَ إلِا هُزوًُا أَهذََا الَّ

لَوْ یَعلَْمُ الَّذیِنَ  ﴾٣٨﴿وَیَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوعَْدُ إِنْ کنُْتُمْ صَادِقِینَ  ﴾٣٧﴿الإنْسَانُ مِنْ عجََلٍ سأَُرِیکُمْ آیاَتِی فَلا تَستَْعْجِلُونِ 

 ﴾٣٩﴿ یکَُفُّونَ عَنْ وجُُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا همُْ ینُْصَرُونَ کفََرُوا حِینَ لا

 گوییم ما اینطور نیستیم.خوانیم، میویند کاش اینطور نباشد. ما که میگخوانند میانبیا وقتی این آیات را می

ولََقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِکَ فحَاَقَ بِالَّذِینَ سخَِرُوا  ﴾٤١﴿لْ تَأتِْیهِمْ بَغْتَةً فَتبَْهَتُهُمْ فَلا یَستَْطِیعُونَ رَدَّهَا وَلا هُمْ یُنظَْرُونَ 

أمَْ  ﴾٤٢﴿هَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بلَْ هُمْ عَنْ ذکِْرِ رَبِِّهمِْ مُعْرِضُونَ قُلْ مَنْ یَکْلَؤکُُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّ ﴾٤١﴿مِنْهُمْ مَا کَانُوا بهِِ یسَْتَهْزِئُونَ 
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بَلْ مَتَّعنَْا هَؤلُاءِ وَآباَءَهُمْ حَتَّى طاَلَ  ﴾٤٣﴿لَهُمْ آلِهةٌَ تمَْنَعُهُمْ مِنْ دُوننَِا لا یَستَْطِیعُونَ نَصْرَ أَنفُْسهِِمْ ولَا هُمْ منَِّا یُصحَْبُونَ 

قُلْ إنَِّماَ أُنذِْرکُُمْ باِلْوَحیِْ ولَا یَسْمَعُ الصُّمُّ  ﴾٤٤﴿عُمرُُ أَفلَا یَرَونَْ أَنَّا نَأتِْی الأرضَْ نَنقُْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أفَهَُمُ الْغَالِبُونَ عَلَیْهمُِ الْ

 ﴾٤٦﴿لَیقَُولُنَّ یَا ویَْلنََا إِنَّا کُنَّا ظاَلمِِینَ وَلَئِنْ مسََّتْهُمْ نَفحَْةٌ مِنْ عَذَابِ ربَِِّکَ  ﴾٤٥﴿الدُّعاَءَ إِذَا مَا یُنْذَرُونَ 

است که باید هدایت را خودش در وجودش وجدان بکند. برای دهانسان را طوری قرار دا ،خداوند بین مخلوقات

آرزو داشته باشد کسی هدایت شود اما خود فرد نخواهد، او هدایت نخواهد شد.  علیهم السلام همین حتی اگر انبیا

قوه  آید لذامیتوانند انذار دهند و راه هدایت را بیان کنند اگر کسی دوست داشت، فقط می علیهم السلام ذا انبیال

ته است. تصور کنید پدر توانند. دستشان بسه بخواهند برایش کاری بکنند، نمیکگرنه این تفکرش فعال شد که شد و

نرود. به آن سمت اند او باید خودش تشخیص دهد که نها گفتهرود، اما به آو مادری که فرزندشان به سمت آتش می

و این حس به خوبی در  گونه بودند،نسبت به مردم این علیهم السلام ءچقدر چنین والدینی حس اضطرار دارند. انبیا

شود که نمیا ایستاده باشند و بپرسند در محضر خد علیهم السلام ء. انگار انبیاشوددرک می علیهم السلام سوره انبیا

هایی حسی بر سوره حاکم است. امر به قل چنینجهنم نرود؟ به جهنم را تعطیل کنی و این آدم درست فکر کند و 

کنید. حسی را استشمام میهایش دقت کنید، چنین است؛ اگر به ترجمهدر سوره شده صلی الله علیه و آله که به پیامبر

 (٤٧تا  ٤٥)آیه 

الَّذیِنَ یخَْشَونَْ رَبَّهمُْ باِلْغیَْبِ وَهمُْ منَِ السَّاعَةِ مُشفِْقُونَ  ﴾٤٨﴿ولََقَدْ آتَینَْا مُوسَى وَهَارُونَ الْفرُْقَانَ وَضیَِاءً وَذکِْراً لِلمُْتَّقِینَ 

 ﴾٥١﴿وَهَذَا ذکِْرٌ مبَُارکٌَ أنَْزَلنَْاهُ أَفَأَنْتُمْ لهَُ منُْکِرُونَ  ﴾٤٩﴿

 : است السلام علیه و هارون السلام علیه : درباره حضرت موسی٥١تا  ٤٨آیه 

 شود.می علیهم السلام وارد داستان انبیاء ٤٨از آیه 

. همه متقین از اول تا مه شرایط چنین افرادی وجود دارند. در هجزء متقین باشنداند که هایی بودهدر همه تاریخ آدم

 اند، یا حضرت عیسیبوده السلام علیه از پیروان حضرت موسی کندآخر خصوصیات مشترکی داشتند. فرقی نمی

دنیا موقتی است آگاهی  که اینخواهد انسان خشیت داشته باشد و نسبت به اینیعنی خدا می ... یا الان السلام علیه

اما آیات  شود.خیلی پرداخته نمی السلام علیه برای آخرت مهیا شود. در این سوره به داستان حضرت موسی لکن یابد

 . ستان ایشان را در ذهن داشته باشیمد تا داندهد و تذکر مینگیررا فرا میکل داستان  ند کههستخیلی جامع 

  ﴾٥١﴿وَلَقَدْ آتَینَْا إِبْرَاهِیمَ رشُدَْهُ مِنْ قبَْلُ وکَنَُّا بِهِ عاَلمِِینَ 
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 رود.می السلام علیه سراغ داستان حضرت ابراهیمتا : از این آیه به بعد  ٥١آیات 

 کند.به دلایلی از قیام ایشان شروع میرا  السلام علیه : داستان حضرت ابراهیم٥١آیه 

  ﴾٥٢﴿إِذْ قَالَ لأبِیهِ وَقَومِْهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثیِلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَهَا عَاکِفُونَ 

است. یعنی همانطور که ش در خطر بوده، جان السلام علیه شبیه حضرت موسی السلام علیه : حضرت ابراهیم٥٢آیه 

ها را منهدم آید و طاغوتپیش بینی کرده بودند که ایشان به دنیا می السلام علیه خواب نماها درباره حضرت موسی

به دنیا شود و ایشان به طور مخفیانه نین خوابی از قبل دیده میچهم  السلام علیه کند، در مورد حضرت ابراهیممی

شان، ایشان را در غار نگه داشته بودند. یعنی از نوزادی ی، مادر ایشان برای محفوظ بودنطبق شواهد روای د لذاآینمی

تقدیرش این بوده که در دربار بزرگ شود اما حضرت  السلام علیه تا بزرگی در غار بوده است. البته حضرت موسی

د، نحرف بزن توانستندتاده بودند و میبه تکلم اف ند کهآیمیاند. وقتی که از غار بیرون در غار بوده السلام علیه ابراهیم

ان شد. سرپرست ایشان که در واقع عمویتوانستند انجام دهنی بودند که با او کاری نمیمثلا یک نوجوان رشید

کم سن ها بین یک ابراهیم که این بحث استرا ندیده سالش بوده و قبلا او ٧-٦د که شوبودند، با نوجوانی مواجه می

یعنی عموی  استاست اتفاق افتادهکردهی داشته و در کاخ نمرود کار میبا سرپرستش که برای خودش ادعای و سال

 ایشان، درباری است.

  ﴾٥٣﴿قاَلُوا وَجَدْنَا آباَءَنَا لَهَا عَابِدِینَ 

خاطر این است که اشاره رد به آومی السلام علیه را برای عموی حضرت ابراهیم "اب": وقتی در سوره اسم ٥٣آیه 

 . اند که هنوز به استقلال نرسیده بودندکحضرت انقدر کوچ کند

ها را به عنوان چیزی مقدس مان اینگویند دیدیم پدرانتید؟ میپرسها چیست که میپرسد اینگیرد: میبحث در می

 کردند.عبادت می

تان معلوم است که پدرانهم . هم شما و ٥٤دهد: آیه جواب می ﴾٥٤﴿بِینٍ قَالَ لَقَدْ کنُْتُمْ أَنْتُمْ وَآباَؤکُمُْ فِی ضَلالٍ مُ

 احتیاج به استدلال ندارد!  کنید! معلوم است )لقد(یعنیاشتباه می

 ﴾٥٥﴿قاَلُوا أَجئِْتنََا باِلحَْقِِّ أَمْ أَنْتَ منَِ اللاعبِِینَ 

 ای؟رفت داری یا ما را سر کار گذاشته: آیا یک حجت حقی برای ح٥٥آیه 
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 ﴾٥٦﴿قَالَ بَل رَبُّکمُْ ربَُّ السَّماَوَاتِ واَلأرْضِ الَّذِی فَطرََهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِکُمْ مِنَ الشَّاهِدیِنَ 

خوانید. را و همه مومنین حق را می علیهم السلام ءپایه فکری همه انبیا خوانید در واقعاین آیات را می : وقتی٥٦آیه 

دهد. ما هم باید بگوییم، ما را نشان مین حقایق، یقین نسبت به باورها و شجاعت ابراز آن خدا دارد به وسیله بیان ای

ای هم بر این ست. همانی که ما را آفرید. و عدهغیر از این نیستیم. ما هم معتقدیم که رب ما، رب سماوات و ارض ا

 اند.اتفاق، شاهد بوده

  ﴾٥٧﴿نْ تُوَلُّوا مُدْبِریِنَ وَتاَللَّهِ لأکِیدَنَّ أصَْناَمَکمُْ بَعْدَ أَ

ایم، اما م باشد. ما نسبت به همه چیز محکم: نسبت به بت و بت پرستی، باید اعتقادمان و برائت مان محک٥٧آیه 

محکم باشیم که خدا پرستیده شود، نه مقام. باید نسبت به هوای نفس، برائت کنیم. نسبت به اینباید  درباره توحید نه!

 د.رچیده گردتا بت پرستی ب

 ﴾٥٨﴿فجََعَلهَُمْ جُذَاذًا إِلا کَبیِرًا لهَُمْ لَعلََّهُمْ إِلَیْهِ یَرْجِعُونَ  ﴾٥٧﴿وَتاَللَّهِ لأکِیدَنَّ أصَْناَمَکمُْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِریِنَ 

، انسان، انسان است ند، تفکر ندارند! اگروصل به وحی هست علیهم السلام کنند چون انبیا: بعضی فکر می٥٨و  ٥٧آیه 

ها، شود. متفکرترین انسانیری، هیچ معنویتی بر او سوار نمیچرخد. اگر تفکر را از او بگگوهر وجودش بر تفکر می

تفکر وصل به وحی. تفکر با اتصال به م. نبی یعنی انسان اردندبه وصل به وحی بودن ربطی موضوع ند. این ء هستانبیا

ها هشدار دهد، اگر این داند باید به ایناست. می السلام علیه یت حضرت ابراهیموحی، تباین ندارد. دلیلش وضع

 شود.گ بگذارد، در آنها تنبه ایجاد میبر دوش بت بزر اگر تبر راسناریو را اینطور بازی کند که 

  ﴾٦١﴿الُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْینُِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُونَ 

-اند. فتی در عربی به کسی میارد. اسم بچه کوچک را فتی گذاشتهیک بچه کوچک هیبت د : معلوم است٦١آیه 

-که نمی گونه استی باشد، مثل اصحاب کهف. اما هیبتی که این بچه کوچک دارد اینگویند که در سن سی سالگ

 بر علیه اوگویند او را در یک فضای عمومی بیاوریم، همه هم کنیم؛ میگویند حالا بت را شکست، ادبش می

ها، شروع به حرف زدن است! تازه وسط این درگیریای در شهر به پا کردهشنگهدهند. نیم الف بچه، چه الم شهادت

 کند...)آیات بعدی(هم می

  ﴾٦٢﴿قاَلُوا أَأَنْتَ فعََلْتَ هَذَا بِآلِهَتنَِا یَا إِبْرَاهِیمُ 
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 : تو بودی انجام دادی؟!٦٢آیه 

  ﴾٦٤﴿فَرجََعُوا إِلَى أَنفُْسِهِمْ فَقاَلُوا إِنَّکُمْ أَنتُْمُ الظَّالِمُونَ  ﴾٦٣﴿قَالَ بَلْ فَعَلهَُ کَبیِرُهُمْ هذََا فَاسْأَلوُهُمْ إِنْ کَانوُا ینَْطِقُونَ 

پرسد که همه به فکر اوقات هست که کسی سوالی می : یک دفعه همه به فکر خودشان افتادند. خیلی٦٤و  ٦٣آیه 

 انتما قالواانکمکنند. فرجعوا الی انفسهم و کردند و اشتباه میتا به خودشان رجوع کردند، فهمیدند که ظلم  بیفتند لذا

 لظالمون.

  ﴾٦٥﴿ثُمَّ نُکِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ علَِمتَْ مَا هَؤلُاءِ ینَْطِقُونَ 

د. مشخص شهم  نی با خواری و خفت سرشان را پایین انداختند. یک بچه، همه را به زانو درآورد و ظاهراً: یع٦٥آیه 

 زنند!حرف نمی هادانی این بتگفتند تو که می

  ﴾٦٦﴿قَالَ أَفتََعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا ینَْفَعُکُمْ شَیئًْا وَلا یَضُرُّکمُْ 

، نه ضررتان؟ آیا کنید که نه نفع شما به دستش هستبه انذار. آیا چیزی را عبادت می : ایشان هم شروع کرد٦٦آیه 

 کنید؟!او را عبادت می

  ﴾٦٧﴿أُفٍّ لَکُمْ ولَِمَا تَعْبُدُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ 

عقل، دفعه به آدم بگویند بیکنید! قوم بهشان برخورد! یک ما و ای وای بر چیزی که عبادت می: ای وای بر ش٦٧آیه 

 خورد!آدم بهش بر می

  ﴾٦٨﴿قاَلُوا حَرِِّقُوهُ وَانْصُروُا آلِهَتَکُمْ إِنْ کنُْتُمْ فَاعِلِینَ 

بین حرقوه و  "واو"هایتان را یاری کنید. )، بت السلام علیه : گفتند بسوزانیدش، و به وسیله سوزاندن ابراهیم٦٨آیه 

 ها را یاری کنید، او را بسوزانید.(خواهید بتت. یعنی چون میتعلیل اس "واو"نصروا، شبیه 

  ﴾٦٩﴿قُلْنَا یَا نَارُ کُونِی برَْدًا وسََلامًا علََى إبِْرَاهِیمَ 

در حین این  اشتند کهکه ایشان را در منجنیق گذ. مثلا ایناست: در این قطعه از آیات، روایات زیادی آمده٦٩آیه 

زمان، ملائک بر ایشان نازل شدند و خواستند که به ایشان کمک کنند. خیلی این روایات آب و تاب دارد، ملائک 

ده و انگار ایشان یک سری اذکاری را گفتند که شبیه سوره توحید بو السلام علیه ، باران و غیره. حضرت ابراهیمباد
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قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا  الرحیم حمناند، بسم الله الردانستهاین سوره را می

 احد. خدایی که این صفات را دارد، خودش بلد است چه کار کند!

  ﴾٧٢﴿فِلةًَ وَکُلا جَعَلنَْا صاَلحِِینَ وَوهََبنَْا لَهُ إِسحَْاقَ وَیَعقُْوبَ نَا ﴾٧١﴿وَنجََّینَْاهُ وَلُوطًا إِلَى الأرْضِ الَّتیِ بَارکَْنَا فِیهَا لِلْعاَلمَِینَ 

ع کرده اما شرو السلام علیه : این آیات مثل این است که یک سیر و زندگی را از حضرت ابراهیم٧٢و   ٧١آیه 

 زند. پیوند می السلام علیه شان و حضرت لوطگوید و به زنجیره فرزندانمسائل وسط زندگی ایشان را نمی

 ﴾٧٣﴿لزَّکَاةِ وکََانوُا لَنَا عَابِدِینَ وَجَعَلنَْاهُمْ أئَِمَّةً یهَْدُونَ بِأَمْرِنَا وأََوْحیَْنَا إلَِیْهِمْ فِعْلَ الخَْیْرَاتِ وَإِقاَمَ الصَّلاةِ وَإِیتَاءَ ا

پیدا کرده ورود  ٧٣عظام محشور شود، راهش این است که از آیه  علیهم السلام خواهد با انبیاء: اگر کسی می٧٣آیه 

است، از  "کانوا لناعابدین"، علیهم السلام ءه انبیااردوگااساس در اردوگاه ایشان قرار دهد.  و خودش را به نحوی

لذا از جهت اتصال به غیب، وحی است که  است ، تفکری فعل الخیراتاست و ایتاءالزکوة الصلوة اقامنظر رفتاری،

گاه کند، از آخر آیه باید ببنید تا ت. در واقع اگر کسی بخواهد عملیاتی نهدایت اس بحث آن از نظر کلی مربوط به

آسان است، سخت  علیهم السلام ءدر اردوگاه انبیاقرار گرفتن . های الهی قرار دهدبنایش را بر عبودیت و امر و نهی

از  باشد ونچسبیده ها به خودش مال و دارایییعنی  ایتاءالزکوة،های الهی باشد، یدن امر و نهینیست. باید بنا بر شن

باشد و ، برنامه منظم داشتهو توجه به خدا برای معنویتشیعنی  الصلوة، در فضای اجتماعی استفاده کند، اقام هاآن

یعنی باید کاری بکند که  ،اش انجام کار خیر باشد. اوحینایعنی سیستم ذهنی ،گانه، فعل الخیراتنمازهای پنج

 ،بامرنا ، بهره گرفتن از قرآن در تشخیص خیرات است. یهدونود. یکی از مصادیق آنبه غیب درست ش اتصالش

است که یعنی خدا  ایهدایت به امر واژه. علیهم السلام و اولیا و ائمه علیهم السلام ءزیر چتر و بیرق انبیارفتن یعنی 

ر عمل کند، به طو به این آیه کسیست تشخیص دهیم. اگر ها را بر سر ما قرار داده تا مسیرمان را درولایت آن

 رود.طبیعی زیر بیرق ولایت ایشان می

 آید؟ معنایش چیست؟سوال: چرا همیشه بحث زکات می

ای که ه دیگران بدهد. یعنی هر توانمندیاست را بتواند ب، یعنی هر آنچه خدا دادهزکات فقط مالی نیست. زکات

 د.خارج شواز خودش و منیتش از این طریق ، نشره. انسان باید دارد، در جامعه به جریان بیندازد. زکات العلم

 ...وجََعَلنَْاهُمْأئَمَّةًیهَْدُونَبِأَمرِْنَاسوال: درباره 
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در  علیهم السلام ءانبیا آید بحث کلی است، یعنی ولایت جمیعبامرنا به نظر می گوید جعلنا ائمه یهدونوقتی می

گیرند و افراد را هدایت را بر عهده می علیهم السلام مر است. همین که ائمهشان به اهدایت بشر به صورتی که هدایت

ولایت الهی به نحوی که امر و قرار دادن چتر  بامرنا بدان معناست که یهدون شود.بامرنا می کنند، یهدونهدایت می

ایجاد کردن یه در جامعه و گردد به جاری کردن این قضها به افراد برسد. امامی که در سوره بقره هست، بر مینهی

 حکومت جهانی که با اینجا کمی فرق دارد.

 سوال: امام فرقش با نبی در چیست؟

-های الهی است. امام وقتی برای وساطت امر و نهی میشان در وساطت امر و نهیت نبوت دارند، رسالتمَآنها که سِ

سازی چون در امر جریان خود وظیفه نبی نیست، کند. این به خودیها را جریان سازی هم میآید، این امر و نهی

 باید مردم هم مشارکت کنند.

 شود.شود عملیات حاکمیتی انجام داد. اگر مردم نخواهند، به زور نمینمی یعنی به صرف نبوت

 هم حکومت جهانی حق برپا نشد.  علیهم السلام سوال: در زمان ائمه

ند منقطع از انبیا هم نیست گوییم که، اوصیاء می علیهم السلام همچنان جاری است. به ائمه علیهم السلام اما جریان ائمه

 رسد. می علیهم السلام به انبیاء علیهم السلام لذا سلسله نسب ائمه

توانیم حکم حکومت داشتند را می السلام علیه و داوود السلام علیه آید انبیایی که مثل حضرت سلیمانبه نظر می

حتما خواست باید  را راه انداخت لکن که نظام امامت اق امام هم بگیریم. از طرفی این سیستمِ حاکمیت بودمصد

به همین  این بود که حدنصاب مردمی نرسید به خاطر ،نتوانستند علیهم السلام ءانبیا اگر از طرفیهمراه شود مردمی 

 خاطر وساطت در امر و حکم داشتند.

 بود. السلام علیه ، شروع خوبی برای ولادت امام رضا السلام یهعل داستان حضرت ابراهیم

ه این نحو همه ب،علیهم السلام ، اولیا و ائمهعلیهم السلام ءخوانیم انگار اعتقاد همه انبیاوقتی داستان ایشان را می

 .مانتجابت دعاهایتواند برای ما خیلی مغتنم باشد و نشانه اسکردند. این مصادف شدن، میشکنی، افتخار میطاغوت

تعجیل در فرج امام زمان
 صلوات )عج(


